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  دوره گرد

  دهان سرگرداني در كوچه ها 

  خورشيد مي فروشد و پندار 

  در خوشه هاي انگور و آلوي آبدار 

  و مشت خكي مي گيرد 

  كه بوي تلخ باران

  و بوي دست مشتاقي 

  در آن رسوب كرده باشد

  دهان سرگرداني 

  چه هايماندر كو 

  مي گردد پنهان

  و راز جار مي زند 

  سبزاي هندوانه

  شايد ضريح خون شهيدي باشد از بن تاريخ 

 كه راز رازنك كشتارش را تا امروز 

  مكتوم داشته اند

 و مشت خكي 

  اي و مشت خكي مي گيرم 

  از گلداني گمنام كه بوي مرگ بوي دروغ

  در آن رسوب نكرده باشد 
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 آوازهاي معمولي براي دردهاي معمولي

  سينه همين كوه بر

  آري 

  كه بادپا سواران هوشيدر 

  در جستجوي آتش پنهان 

 با چشم هاي كيهاني 

 مي كاوندش

 يك كلبه نه

  صد كلبه بيشتر ديديم

  كه پيه سوزي كوچك

  در هر كدام

  اگر به قاعده مي سوخت 

  صد كوره تمام

  كوهسار مي رقصيدانديشه بر جداره اين  

  درياي نفت در زير 

  ظلمات جهل بر سر

  و روبرو

  صد كوه 

  با صد هزار كلبه

  بي پيه سوز كوچك

  اين راز سر به مهر را بايد

  با خك در ميان هشت 

 يا آسمان ؟

 اين راز سر به مهر را ؟ 

  بادام بن برآمده بن سبز و تازه است

  و شعله هاي سرخ شقايق با باد 

  يب هاي سبز فرو مي غلتدبر ش

  چوپان پير بدرقه روز خسته را

  دم در ني غم آور خود مي دمد 

  بيا جانا كه دنيا را وفا نيست

  اگر باشد وفايش سهم ما نيست

  چه حيف از دولت ده روزه گل 

  كه با باد خزان شرم و حيا نيست 

  بر سينه همين كوه آري

  كه ماديان سبز نسيم آنك 
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 بور و كرندشبكره هاي 

  بر شيب هاي سبز 

  صفا مي چرد 

  و برج هاي مشعل

  آفاق را به سايه روشن افسانه مي كشند

  يك گور هشت ساله 

  در گم ترين مغاره 

  معصوم و بي كتيبه فرو خفته است

  از زخم صد گلوله تزوير

  پنهان به شوكران

  تنها دو تك هجاي غريبند

  كه چشم هاي زيرك راز آشنا

  صخرههاي خارا مي بينندبر 

  غي... يا 

 ياغي به خواب رفته بي زاد و زيور ي

  تا برج هاي مشعل

  بي آفت معلق رگبارها

  آفاق را به سايه روشن افسانه ها كشند 

  و زاغ پير گرسنگي قار قار جاويدانش را

  در دره هاي تاريك خالي كند 

  چوپان پير خوانده و خفته است

  نه كش كوهدر دخمه اي به سي 

  بر سينه همين كوه آري

  كه اژدهاي گنج فروزان آتش است 

  و كلبه هاي بسيار از سرما

  زانو گرفته در بغل سرد مرده اند

  بالاي كوه زر

  در زير برج مشعل 

  بي نان و پيه سوز

  ظلمات جهل بر سر

  اين راز سر به مهر را بايد

  با خك در ميان هشت 

 يا آسمان ؟ 

  سر به مهر را ؟اين راز 
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  شعر دوباره ها

  براي چشم ها و روي تو

  براي گل ها و آفتاب

 براي آتش 

  و شب 

  بسيار شعر گفتند

  بسيار شعر نوشتيم 

  براي خوب

  براي بد 

  براي سفيد براي سياه 

  براي خوب و بد

  و سفيد و سياه 

  بسيار شعر گفتيم

  ايد بنويسماينك براي چشمت شعري دوباره ب

  وقتي كه سحر مي كند

  وقتي به عشق مي خواند 

  و چون شكار افسون كرد

  او را چو مار مي هلد و دور مي كشد

  انگار اتفاق نيفتاده است

 مانند چشم افعي وقتي 

  در چشم آن جونده حيران

  سحار و سرد مي نگرد

  و آن جونده گيج

  جاني طلسم چشم

  ندپايي در التهاب گريز مي ما

  بايد كه رفته باشد مي ماند 

  درماندن عاشق است

  در رفتن زمين گير اما

  مرده است در جهاز مهيب مار

5



 و عشق چيست دراين بازي جز مرگ ؟

  و مرگ چيست

 در اين درام معمايي جز عشق ؟ 

  بايد براي گل ها و آفتاب 

  شعري دوباره بنويسم

  وقتي كه در سحرگاهان گل

  يبش راگرماي گيسوان حب

  احساس مي كند به تن خود 

  و باز مي شود به جانب مشرق

  و همچنان شكفته و شيدا

  گردن به سمت گردش محبوب مي گرداند

  و نيمروز 

  زل مي زند به كوره قلب او

  و خشك مي ماند بر جا 

  و عشق چيست جز مرگ

  و مرگ چيست جز عشق

 دراين درام بي غوغا ؟

  آتش و شب بايد براي 

  شعري دوباره بنويسم

  وقتي آتش

  زاييده مي شود به شب 

  و از ظلام سردش

  معناي روشنايي و گرما مي گيرد

  جز عشق 

  جز بازتاب جان دو محبوب 

  در يكديگر

  پندار چيز ديگر دشوار است

  وقتي ولي ظلام مي كوشد 

  رازي شريف را پنهان دارد

  از چشم آهرمن

  با بگيردو رهروي خطر باز را زير ق

  و مشتعل فروزان اهريمن

  رخسار راز را 

  از زير شال ترمه ظلمات مي دزدد 

  معناي عشق و كينه

  و اهريمن و اهورا 

 در هم مگر نمي آميزد ؟ 

 و كينه چيست جز مرگ

  ومرگ چيست جز عشق
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 و عشق چيست ؟ 

  وقتي سفيد و سياه 

  و نيك و بد 

  در جاي خود قرار نگيرند 

  م نشوندو جفت ه 

  تا اتفاق 

  معناي عشق گيرد 

  بايد براي سفيد و سياه 

  و نيك و بد 

  شعري دوباره بنويسم 

  بايد

  آميزه سفيد و سياه را 

  با نام رنگ ديگر 

  جايي 

  كنار قهوه اي دلنشيني 

  برگ چناري پاييزي

  بنشانم

  تا جمع رنگ ها را كاملتر يابند

  ديوانگان رنگ

  متبايد براي چش 

  و چيزهايي ديگر 

  شعر دوباره بنويسم 

  بايد براي شعر

  شعر دوباره بنويسم

 

 

 

 

 

 

 

  با نوح نااميد

 پرنده اي كه از آفاق آب بر مي گردد

  پيامي از طرف آب دارد و بس 

  جزيره هاي مغروق

  روياي آشيانه اي 
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  در بال هاي كوفته جاري نكرده اند

  در موج هر طنين

  يره اي كوچك دارددل اشتياق دا 

 كه بشكند به ساحل گوشي 

 اما خيال دايره هاي بي پايان

  جز دور دست نوميدي

  سمتي نمي شناسد

  و بغض بادبان ها 

 به اشتياق ساحل مانوسي 

  خالي نمي شود 

  اي نوح نا اميد 

  پندار رستگاري نيكان

  نيكان و جانور ها

  شايد كتيبه اي به زباني معدوم است

  بر آب 

  بر آب هاي بي پايان 

  جز مرغ هاي توفان 

  جنبندگان حيران را

  ياراي پر زدن نيست

  بر آبهاي توفاني

  جز گرده نهنگان

  اطراقگاهي ايمن نيست 

  اي نوح نا اميد

  ديري است آفتاب 

 بايد دميده باشد جايي 

  از مشرقي نه مفقود اما

  جايي روشن نيست 

  بر آبهاي خون آلود

  رندگان توفانتنها پ 

  بر گرده نهنگ آشياه توانند ساخت
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  بوشهر: ترجيع بندي براي لنگرگاه هميشگي ام 

  آه اي هميشه بندر

  يابوي خسته اي كه گاري بزرگ قصيل خليج را

 به سوي شوره زاران 

 بر شانه مي كشاني و هرگز نمي رساني 

 چه راه بي نهايتي

  ن آفتابچه مژه هاي تلخ بلندي دارد اي

  كه غوا از سراب مي روياند

  و زهر از بيابان مي جوشاند 

  چه ظهر پر مخافتي

  بندر

  صياد پير خسته يك دنده

  كه تور سبز دريا را

  غران رقص مدهش شوريده ها و شير

  بر كتف ها گره زده

  با قصد روستاهاي مطرود

  مي كشاني 

 هرگز نمي رساني 

  مانچه اشتهاي شومي دارد اين آس

  كه مي مكد پرنده و ماهي را 

 به آروارههاي حريصش

  و قحط مي تراود

 از بزاق پليدش 

  بوشهر خون و قاچاق

 بوشهر طاق جني و خوني 

  جن قديم خوني استعمار

 بوشهر قهوه خانه و پر حرفي 

  بوشهر مير مهنا

  دريانورد عاصي بي پروا

  عيار كوچه ها و كوشك هاي پر خطر دريا 

  مان گيسوي وحشي راكه ريس

  بر كتف ناوهاي انيران مي تاباني 

 مغرور مي كشاني

  تا پيش پاي بيرمي سرفراز

 چون كهره هاي قرباني 

  بر خك افكنيشان

 همواره مي كشاني و هرگز نمي رساني

 چه قوم بي شكوه فراموشكاري
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  دايدم آنچه مرد تواند داد

  اما باور نمي كنند

 اريتاريخ چه كاسب وقيح طلبك

  بوشهر كار و بازار

 بازار بوي ماهي

  بوشهر شعر و شروه

  بوشهر زار زار

  در نوحههاي بخشو ي پيرار

  بوشهر شوره و شكوه

 در چله هاي شبنم وشرجي

 بوشهر بوي ماهي

  و باز چه رازنك

  مي خواند آن غريبه شبگرد 

 در كنج قهوه خانه ككي

  پسين گيني ز بندر بار كردم

  ت از يار كردمغلط كردم كه پش

 رسيدم بر سر بست چغادك

  نشستم گريه بسيار كردم 

   آشيانه شوريدگان دريا دل !بوشهر 

  نادم به شوره و شكوه و فايز به ناله است

 بكي به دام غربت و مفتون اسير هجر

  آتشي به وادي حيرت و 

  سوداييان بي سر و سامان خويش را

 اني؟هرگز نمي رس... تا چند مي دواني و  
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  فراقي

  سپيده كه سر بزند

 نخستين روز روزهاي بي تو

  آغاز مي شود

  آفتاب سرگشته وپرسان

  تا مرا كنار كدام سنگ

  تنها بايد به تماشاي سوسني نوزاد

  به نخستين دره سرگشتي هام

  در انديشه تو ام 

 كه زنبقي به جگر مي پروري 

  و نسترني به گريبان 

  اشاره اتكه انگشت 

  به تهديد بازيگوشانه

  منقار مي زند به هوا

  و فضا را 

  سيراب مي كند از شبنم و گياه 

  سپيده كه سر بزند خواهي ديد

  كه نيست به نظر گاه تو آن سدر فرتوتي كه هر بامداد

  گنجشكان بر شاخساران معطرش به ترنم

  آخرين ستارگان كهكشان شيري را 

  انتا خوابگاه آفتابيش 

  بدرقه مي كردند

  سپيده كه سر بزند

  نخستين روز روزهاي بي مرا 

  آغاز خواهي كرد 

 مثل گل سرخ تنهايي

  آه خواهي كشيد

  به پروانه ها خواهي انديشيد 

 و به شاخه سدري

 كه سايه نينداخته بر آستانه ات
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  فراقي

  فردا كه چشم بگشايم 

  د به آنسوي دامنه امااز تپه روبرو سرازير خواهي ش 

  و پنجره ام براي ابد گشوده خواهد ماند 

  سپيده دم 

  زنبق ها بيدار مي شوند غوطه ور در شبنم 

  و بوي آويشن و بابونه 

  از آغوشم خواهد گريخت 

  كجاي اين دره پرسايه خوابيده بوديم

  كه جز صداي تيهوها

  و بوي آويشن بر شانه هايم 

 آورم ؟چيزي به ياد نمي  

  هميشه دلهره گمشدنت را داشتم 

  يقين داشتم وقتي بيدار شوم

  تو رفته اي

  و زمين ديگرگونه مي چرخد 

  يقين دارم اما كه خواب نديده ام

  كه تو در كنارم بوده اي 

  كه با تو سخن گفته ام 

  به سايه سار دره كه رسيده ايم

  تو ساقه مرزنگوشي زير دماغمان گرفته اي

  گرو دي 

  چيزي به يادم نمانده است 

  هزار فرسنگ راه بريدم

 به يك لمحه

  صد اسب زير رانم بخار شدند

  تا به چشم سار رسيدم

  از دورديده بودمت

  به جامه پريان روستا

  و در آب زلال لرزان چشمه كه نگريستم

  ماهي قرمز شتابنكي به درون بيشه ها خزيد

 ههزار فرسنگ و صد اسب به يك لمح 

  خستگي مفرطم از اين سفر طولاني است
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  به يك لمحه

  سپيده دم كه ديده گشودم

  از تپه روبرو سرازير شدي

  به آن سوي دامنه اما 

  و پنجره ام

  براي هميشه گشوده ماند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وهم سنگ

  سنگم

  سنگ سنگ

  بي كم و كاست

  و چنان در آغوش فشرده ام خود را

  كه رهايي را 

   جز شكافتن نيستگريزي 

  سنگ سنگ

 با اين همه اي رود سبز تابستاني

  از فرازم بگذر

 ساقه هاي سست آبزي

  و خزه هاي بلند را

  بگريزان از من

  و درنگ قزل آلا را 

  بر گرده هايم جاوداني كن

 بر سنگم زندگي 

  خيس و سرايان مي گذرد 

  و زندگيم

  گوهري است غريب

  يكي شده با ذرات جهان
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  چنانكه يكي شده ام با جهان در او 

  خشك و خاموشم مپندار 

  پر آواز و خيس و خاموشم 

  خاموش نه 

  مدهوشم 

  اي رود سبزم 

  از كناره هايم بگذر

  منقار سخت بارانيت را

  بر جداره هاي جان كيهانيم

  پياپي فرود آر

  همين فردا خواهي ديد 

  كه خواهم تركيد

  ن راو زيباترين شقايق جها 

  ارزاني چشمانت خواهم كرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شعر

 كابوس يا رويا ؟

 كدام مادر شعرند ؟

 پس گوشدار اي شاعر روياهاي تابستاني

  رويا تمامي شعر است

  شعري كه زندگي مي شود 

  كه پيش از قلم و دفتر تو 

 و دور از قلم و دفتر تو

  زندگي كرده راه رفته و رقصيده است

  رودي

  چشمه هاي گوناگونكه از سر 

  دور و نزديك
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  سيراب مي شود

  تا به بستر يگانه اي بلغزد و به راه خود برود 

  بي آنكه به درخت و گوزن تشنه بينديشد

  بي آنكه به دريا و باتلاق بينديشد 

  و بدا باتلاق البته! خوشا دريا 

  كابوس اما 

  فرزند بلافصل روياست

  روياي خشمگيناست

  دشمن راكه هراساندن

 باد به گلو مي اندازد كبراوار

  و نقش مهيب بر سيما مي آفريند

  تا مهيب جلوه كند

  غضب كه فروكش كرد

  مار ظريف از ميانه مي گريزد

  شعر از رويا زاده نمي شود

  هر شعر رويايي است

 و ما تنها مي نويسيمش

  يعني 

  شكلش را ترسيم مي كنيم 

  اشكل لحظه ها و حادثه هايش ر 

  شكل حالت هايش را

 تا چه مايه توانايي

  در انگشت نگار گرمان باشد

 يا چه مايه ناتواني 

 بر اين اساس

  شعر هنگامي روياست كه نگاشته نشده است

  و رويا هنگامي شعرست كه نگارش يافته است 

  ورد نه باد هوا خواهد بود

  و نيكو نگاشته شود 

  و نيكو نگشاتن شعر

   را با خود داردتعبير خوش رويا

  و تعبير بد

  آنكه بدنگارش يافته است 

  ديگر اينكه شعر رويايي است 

  كه ديدنش را به خفتن نيازي نيست 

  بيدار بيدار

 از اتاق به ايوان مي ايي

 با دمپايي 

  و خواب مي بيني
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 از پله سرازير مي شوي 

 در حياط

  از كنار حوض كوچك مي گذري

 و در مي گشايي

  گشايي خنداندر مي  

  بر مهماني كه در نكوبيده است 

  و پيامي نداده بوده است 

  و تومنظرش بوده اي 

  و او آمده است

  و تو مي داني كه درست آمده است 

 شانه به شانه او بر مي گردي 

  در ايوان مي نشينيد 

  و چاي مي نوشيد

  با برگ ريحان و جوانه نارنج

 و او راز جهان را 

  در فنجاني

  بر توي مي گشايد 

 فنجاني به كوچكي واژه اي

  كه همه درياها و توفان ها را

  در خود جاي مي دهد 

  عقيقي سيال و بي قرار

  كه همه رودخانه هاي جهان در آن جاري است 

  با رگه هاي در همخون و سبزينه و كهربا 

  و تمامي جلال الدين ها 

  دتمامي عترت خود را در آن سرنگون كرده ان

  تا به چنگ چنگيزيان نيفتند

  و خود از ميانه

  به دره هاي تقدير تاخته اند

  تا وحشت را هميشه 

  به خيمه گاه خصم

  بيدار دارند

  شعر از رويا زاده نمي شود

  شعر رويايي است

  كه هرگز به خواب نمي رود
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  وصف

  بنشين تا بنويسمت

  برخيز تا ببينمت

 نمت به آواز چكاو و قناريبخرام تا بخوا

  واژه هايم

 بر تابستان پيكرت عرياني 

  بر زمستان اندامت

  كرك و مخمل و باراني است

  واژه هايم

  زلف و گريبانت را

  عطر و ستاره

  وحجاب و وسوسه اند

  ترانههايم 

 به هيئت اندامت

  در ايوان و اتاق

 در آشپزخانه و حياط

  مي چرخند

  مي خندند 

  د و مي خوانندمي لندن

  واژه هايم

  به زلالي دستت

  و به ظرافت انگشتانت

  بر ككل لادني مي بارند 

  ساقه ياسي مي كشنند

 و شهوت ككتوسي را بر مي انگيزند 

  چه روز بود

  از چه سال 

 پگاه يا پسينگاه ؟
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  كه از بيشه زار خيالم بيرون خراميدي

 گيسو حجاب عرياني

  و شرم را

 يم كردي ؟شيطان شكيباي 

  چه ش ب بود

  به چه ماه

 كه به تالار شعرم درآمدي

  پيدا و پنهان از پس ستونها

 و يورش بردي به خلوت پرهيزم

 به شور و كرشمه و آواز ؟

  برخيز تا بسرايمت

  بخرام تا بخرانمت

  پيش اي تا ببوسمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شعري بي ژرفا

  گلي در انديشه

  ترانه اي به پندار 

   اي در روياو بوسه

  شعري كه نوشته نمي شود

  و جان را در كوهپايه ها سرگشته مي دارد

  تا راز شكفتن شقايق 

  بر كتف صخره خارا را بگشايد

  ترانه اي كه در آب خوانده مي شود

  با لباني نيمي لبخند و نيمي استغاثه

  زني خوابگرد به خلوتت مي ايد
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  ر مي گذاردو در فضايي ايوانت هندسه اي بي قرا 

  كه خواب هاي فردايت را آشفته مي كند

  چراغي درنيمروز

  عطشي زير باران 

  شمشيري كه نمي برد

  و سينه اي كه دريده نمي شود

  شعري كه ژرفا از بي ژرفايي خود مي گيرد

  طيف هايي رنگين

 دواير بي قرار زنگاري

  كه اداي منظومه هاي كيهاني در مي آورند 

  يكار پنهان در آستينو آهن رباي ر

  كه به دم خروس شباهت ندارد 

  آبي بي ژرفا

  كه گل آلود مي شود تا ژرفا مشتبه كند

 گلي در انديشه

  ترانه اي به پندار و بوسه اي به رويا

 شعري ناسروده در حوالي تشويش

  كه پيشاني را به عرق مي نشاند

 و دم به تله نمي دهد نابكار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شروه

  ازي مي انديشمبه آو

  كه شبي پر شور 

  زير پنجره اي به غفلت

  خوانده باشم

  به دلي

  كه پشت پنجره گريسته باشد 
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  و به انگشتاني لرزان 

  كه فشرده باشد ميله ها را

 در آن كوچه هاي تيره دراز دور نوجواني

  چه كسي به شور و شيدايي خوانده است

  لحظه اي كه كنار پنجره

  من به دريا 

 و ماه درشت پريده رنگ

 مي نگريسته ام ؟

  ورنه به تاريكترين كوچه هاي رويا 

 سرگشته چرايم ؟

  و چرا به آشيانه و باليني

  انديشه نمي كنم

  به تاريكترين كوچههاي رويا

 كه تشويش 

  چهره به شيشه هاي پنجره چسبانده

  و سايه هاي ترديد

  هر سويي در تاريكي آويزان است 

  كه شوريده وار مي خوانداين كيست 

 و ندارد پروايي از نهاد نا ايمن ظلمت ؟

  چه كسي را گريانده باشم به آواز

  كه مي گرياندم اين گونه

 هر آواز نوميدانه ولگردي ؟

 جايي

 دلي آزرده ست از من ؟

 بي خبر كه دل شوريده ام از هزار جا ؟ 
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  از جگري يگانه با نهاد جهان 

  مرگفرصتي اي

  تا براي آخرين بار 

  بر بطم را بردارم 

  و در اين كوچه هاي مرده 

  بنوازم و بخوانم به شور 

  دوشم آهنگي به رويا

  بر عاطفه نازل شده است

  كه به ضرب گام هايش

  مرده را زنده تواند كرد 

  و دل هاي نوميد را 

 در كاسه طنبوري

  به زير پنجره ها خواهد كشاند

  انه با نهاد جهاناز جگري يگ

  آوازي بر ايد 

  كه كور را بينا كند

  تا ببيند ذات دهشت را 

  در جامه ها و جان ها 

  كه شنيده بود به روياي كورانه

 و نديده بود تا امروز 

  تا ببيند خود را

  ميان زخم ها و اهانت و ترحم 

 كه لمس كرده بود و نديده بود تا امروز

  فرصتي اي مرگ

  ارمتا بربط د

 و آخرين نوبت را 

  به كوچه ها بزنم

  كورها را بينا

  و بينايان را ديوانه كنم 
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  از برج يخ

  به شب قطب

  بي نفت 

  چراغ برف مي سوزد 

  چه تواني ديد اما

  كه هيولا به رنگ چراغ است 

  و روح 

  جز مامني از فريب 

  يا نوميدي

  نتواند ديد رو به رو 

  بي نفت 

  اغ برف مي سوزدچر 

  چه چراغي

  كه زمهرير را سوزان تر مي كند

  و آفاق را 

  به انحنا ها 

  بي كرانه تر 

  اين كه مي ايد و بر مي گردد

  سايه تست و سايه تو نيست

  و صدا 

  شكل برفي است 

  كه بادش ببرد 

 بي طنيني و پژوكي 

  و روان

  استاز آوازي بيروح به دلداري خويش نيز بي نصيب  

  چه تواني كرد اما 

  چه هيولا

  نه قلب دارد و نه آوا

  و نه هيچ اندامي

  و هندسه اي در فضا 

 جگر از خويش

  مي درم و عربده سر مي دهم 

  خون زهرآگينم را بر برف مي افشانم

  تا كه شكل بي شكل زخم بردارد

  و سپيداي تاريك بي مرز

 به سمت چشمه جوشان سرخ بر مي گردد 
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  انور به جادوي خونو ج 

  پديدار كند خود را 

  به شب بي شكل قطبي چراغ برف 

  به روغن خون شعله بركشد بي كرانه

  به سايه و عربده

  كرانمند شود 

 و جانور از پوست بيرنگ خويش 

  بيرون ايد

  سياه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بامداد

 گنجشكان كه غلغله آغازند

  و تذروان به بيشه در ايند

  ودسار گريزندپريان به ر 

  نيمه ديده نشده رويا

  خود را ميان سايه و رنگ هاي گريزان جا مي زند 

  كه به رودخانه گريزد 

 قطاري گذشته است به سرعت

  و دست جداي عروسكي

  ميان علف هاي حاشيه ريل 

 بازمانده به دنبالش

  گنجشكان كه غلغله آغازند

  روياها به رودسار گريزند

  و شاعر

  خريش راسيگار آ 

  روشن كند

  به جرقه نخستين مصراع
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  معجزه

  شبانان در خوابند

  گلي مي سوزد در مه

  و گرگ 

  خيال خكستري مبهمي است 

  كه تنها شبنم ها و سوسن ها را 

  زخم پنجه هايش رنجه مي دارد

  شبانان در خوابند

  ملحفه رويا ها را نسيم مي لرزاند

  سحرگاه پلك مي زند

 و باد خكستر مه را خوش خوش 

  پس مي زند از شعله هاي شقايق

  به سيماي مريمانه

 يك لمحه سپيده دم را خودي مي نمايي

 و در آفتاب به پرواز در مي ايي 
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  تامل تهمتن بر منازل

  به بامداد روبرويم

  بر انحناي افق ايستاده است 

  واپس نگران

 به هيئت كامل بدگماني 

 ييآهو

  كه بهرام ها را به مغازه بي ژرفا مي كشاند

  به پسينگاه

 پريزادي 

  هراسان از ديدارم

  از دالبر بستر رود 

  سرازير مي شود به جانب نيزار سبز 

  و آب زلال آن سوتر 

  تصويري بر مي تاباند

  معرج و مخوف

  از عجوزه اي كه ترسيمش نتوانم كرد

  تا كجا خواهي رفت اي سر هوسنك 

  پريزادي به دامگاهت مي كشاند و آهويي به چشمه سار اما

  كدام را خواهي گزيد 

  وقتي كه هردوان به هيئت آهو يا پريزاد باشند

 بهرام يا كيخسرو

 چه يادمان مي دهد اين حكايت ها ؟

  آنكه جاودانه شده است 

  بهرام است يا كيخسرو

  آنكه نوميد مي گردد 

  نهدر حاشيه شهرهاي بي افسا 

 ماييم 

  كه جاودانگي را

  در مغاره هاي جادو

  افسانه مي سراييم

  و صخره اي مي گذاريم سنگين

  بر حفره تاريك روحمان

 تا كبوتر آزادگيش 

  پر نكشيد در آفتاب 

  و دود نشود در هوا

  مگر چه كسي خواهد آمد

  نه دغلكارتر از قديس پيشين

  كه چنين برهنه و تنها 
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   ايبه ياري ديوانه

 در وادي هاي روح سرگردان شده ام ؟

  آنكه رفته از او نفرت داشته ام

  آنكه آمده از من نفرت دارد

 و آنكه نيامده نمي شناسمش

  پس چه مي كنم اينجا

 نزديك بوي ديو و كنار نفس اژدها ؟

  زني زيبا

 كه خطوط برهنگيش

  از روحم عبور كرده

  به اردوگاه ديوانم مي كشاند

  گناهيو قوچ بي 

  كه به كشتارش كمان كشيده بودم

  به آبخور نجاتم رهنمون ميشود

  چه اتفاق مي افتاد

  اگر شور نخستينم را 

 در ابتداي واقعه فرمان مي بردم ؟ 

  شگفتا

  رهاننده من

  نه خردم بود نه شوقم 

  رخشم را جاودان برده اند

  بگذار كاووس ديوانه 

  هرگز شيهه اميد بخشي نشود 

  هااژد

  در اين حوالي بيدار است

  و كودكانم هنوز در خوابند و نمي دانند 

  كه من در چه سواد و مرحله ام

  زين و برگم سنگين است

  بگذارم و به كاشانه متروكم برگردم

  گليم نخ نماي روحم را

  بر داربستي نو بياويزم

  و تارهاي سبز خيال

  و پود هاي قرمز رويا 

  آرايش كهنگيش كنم 

  منزل آخرم

  در خنكاري سايه سار همين دره هاست 

  كه شبانان گرسنه به تاريكيشان

 چون اشباح باز نيافتني اعصار فراموش

  نان خشكي به شير مي زنند
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  و روياي دور دست شهرهاي چراغان را 

  به تسخر و زهرخند بازگو مي كنند

  براي كودكان دير باور خود

  تمنزل آخرم در همين رويا هاس

 رويا هاي فراموش

 كه با دهان درها و كوچه هاي فراموش

  براي كودكان نيامده باز گو مي شود

 و قصه هاي فراموش

  كه گوشي براي شنيدشان درنگ نمي كند

  داربستم را

  بر چار راه كوچه هاي امروز بياويزم

  و گليم نخ نماي روحم را

  به نقش هاي زنده بيارايم

  عبرت

  هايمفرزندانم نواده 

  سهراب

  فرامرز

  برزو 

  شما

  به زمانه فرسودگي ايين ها زاده شديد

  در قلمرو غرورهاي نفريني

  از اين روست كه جگر پرطراوتتان

  بر انتهاي خنجر پدر

  در ماه مي درخشد

  تا برق شادي از چشم قد كوتاهان برتاباند

  سهراب من

  بادافره سوزادگي هامان اينك

   نابرادرانبالاي خندق خونين

  از خنده ريسه رفته اند

  از رنج پايان ناپذير ما
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  همه درياها چشم مرا به دوش مي برند

  همه اين دريا ها 

  چه ژرف سبز

  چه بي ژرفاي گل آلود

  چشم مرا به دوش مي برند

  مگر كجاي جهاننشسته اي

  اي الهه تنها 

  بر كدام كرانه

 كه تمامي دريا ها

   هاي مرا به شنه مي كشندتنها چشم

 به هواي كرانه هاي ناپيدا ؟

  هواي همه كرانه ها باراني است

  و بر هر كرانه اي الهه تنها

 دو زانو نشسته بر سنگي

  و دور دست ها را مي كاود 

  تاريك و خيس و براق

  تا دريايي فرا رسد

  و بر زانوانش بپخشاند

  چشم مرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ديدارم آمدزني به نام رويا به 

  زني كه به دامنه هاي ماهور مي رقصيد

 هميشه به دامنه هاي ماهور ديده بودمش

  با گيسوان بلند برهنه كه باد مي گشودشان

  به زماني كه هيچ سري

  گيسوي برهنه اي به خاطر نمي آورد
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  زني به نام رويا

  هستيش 

  وابسته سكوت من بود

  و به نخستين جرقه كلام 

   به هوا رفت و به آفتاب پيوستدود شد و 

  شايد اما

  باز آمده باشد يك بار 

  پرزادي به ترانه فايز

  با چشمان خكستري سرزنش آميز 

  كه انگار مي گفت

  برو فايز سزاي تو همين بود

  پري مثل مرا در خواب بيني

  زني به نام زندگي آمد

  به رنگ برشته گندمزار 

  كه گيسوان بافته زرين داشت 

  و نگاه مهربان و ستيزنده اش 

  مرا به دبستان روانه مي كرد 

  كه گريخته بودم از آن

 صدها سال پيش 

  و تن نيرومندش را

  هر چند مي ستودم 

  بدان ايمان نياوردم 

  صنمي سركش

  كه ميان من و روياهايم

  چون دويار برنزي ايستاده بود 

  و ماندگاريش 

  وابسته تسليم من بود

  ه نخستين عربده مستانهپس ب 

  ترك برداشت و فرو ريخت

  چون آبي خنك

  كه فراپاشيش برابر محكومي عطش زده

  سومين زن نامش عشق بود

  چشمان سبز شگفت داشت

  كه در هر نوري ديگر گونه مي گشت

  سبز گندمي

 سبز دريايي 

  سبز يشم و زهر

 و سبز تن برگهاي كوهستاني

  چشماني شاد و هياهوگر
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   هستيش وابسته جنب و جوش بودكه

  كه مي خواست مرا به فراز قله هايي بكشاند 

  كه قرن ها پيش از آن ها فرود آمده بودم 

  پس رنج تلخ عميق مرا كه حس كرد 

  پژمرده و پلاسيده شد

  و چون به ميان بيشه هاي مردابي مي خزيد 

  ناله سرداد 

  ديگر نخواهمت ديد

  گر باز خواهي جستاما تو مرا در نام دي 

  اي تنواره انكار 

  چهارمين

  نامي نداشت

  به سيماي تمامي زنهاي پيشين بود

  هر بار به سيماي يكي وهميشه يكي ديگر 

  هر بار به چشمان يكي و هميشه به چشمي ديگر رنگ

  و در يك لحظه شاد و غمنك

  پارسا و شهوتنك 

  و شرمگين و گستاخ بود 

  عقيقي بود

  هاي درهمي از انگبين و شير و شرنگ و خون و سبزينهكه رگ  

 در آن يگانه شده بود 

  و چون نامش را پرسيدم

  قهقهه سر داد 

  نام كوچكم مرگ است 

  نام خانوادگيم عشق

  به نامهاي مستعار رويا وزندگي هم آوازه اي دارم

  زني آمده بود به ديدارم

  كه چهار نام داشت 

  تا مردي را وسوسه كند

  كه نامش تنهايي بود 
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 گل هاي تابستاني

  اند خرزهره هاي وحشي گل داده

 و دره هاي گرم جنوبي

  از رنگ و عطر كف كرده

  در اين ارديبهشت سوزا ن 

  كه سدر و گزاز حرارت خورشيد

  پژمرده مي شود

  بزاز هاي دوره گرد غريب

 با بقچه هاي ململ رنگين چيت گلي

  بو شيشه هاي گلا

 از دره اي به دره ديگر مي چرخند

  زنهاي روستاهاي كوهستاني را

 به جامه ها و ار حلق تازه وسوسه كنند

  و هوس هاي گرمسيري را

  دامن مي زنند

  خرزهره ها

  گل داده اند 

  گل زيبا 

  به نامي ريشخند آميز 

  سختينه اي ناهموار

  به جامه جاني در اهتزاز 

 پريزادي

 به آوازه ديو

  ديوي 

  در آبگينه گلگون 

  آبگينه اي در انتظار سنگ 

  تا ديوي هلك شود

  و دره هاي تابستاني 

 از بخار هذيان پر گردد 

  مسافري آمده

  كه نامي تلخ و خردي شيرين دارد
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  عقاب ها و خطابه حلاج

  نشستن

  بر پاي ايستادن است و ايستادنش پرواز 

  گردن كه مي كشد

  آن سوي انحناي زمين 

  نخجير را مي شناسد 

  سواره به خواب مي رود تاتار آسمان ها

  و سواره كه مي رود به ديدار يار

  دريچه هاي ستاره گشوده مي شود

  جز آفتاب

  حجله زفافش را دايه اي نيست

  فرزند اندك مي زايد

  تا گوهر آزاديش را

  كميابي

  رونق ابدي باشد 

   رسدو چون مرگش فرا 

  سقف پروازش را بالا و بالتر مي برد

  تا زير مژگان سوگوار آفتاب

  به خواب رود

 در حرير شعله و دود خويش 

  از كدام مادر زاييده شدند

 آنان كه حقارت را برتابيدند ؟ 

  كه به جاي عربده

  لبخند چاشني تسليم كردند

  تا يكبار سرنگون نشوند 

 بر منجوق هاي پوزار ستم ؟

  زمين پر مي كشند چون عقاب گرفتاربر 
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  و چنگال و منقار

  به خك و فولاد 

  خونين مي سازند 

  و آن زمان آرام مي شوند

  كه از ثقل جان 

  سبك شده باشند 

  بلندا را مي خواهد و به مغكش فرو كشند

  هرزه اي

  پيشواز قهقهه مي خواند 

  بلندترين نردبان را

  ك ديده ايم حلاجبراي رسيدنت به آسمان تدار 

  و به آخرين كنگره برج كه مي رسند

  در آفتاب مي سوزند 

 و در گورستان پر شكوه شعله خويش 

  به خواب ابد مي روند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دلي اندوهنك

  سري انديشنك زخم 

  دلي اندوهنك سرها دارم 

  يكي از بام 

  يكي از ستاره مي زندم سنگ 

  يكي به كوچه جار مي زند

  ي هزاره راسواي

  سنگي به شكل سنگ مي ايد

  از بامي

 سنگي به شكل واژه اي

  از آسمان 
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  سر مي شكند يكي و يكي 

  شقيقه انديشه به خون مي كشد

  پيكي مي ايد از ژرفا

  تاريخ را حرامزاده صدا مي كند

  پيكي 

  كه شكل پنجه حيواني ابتدايي دارد 

  مي ايد آهسته 

  پنجول مي كشد به رخ گل 

  پيكي هوار مي كشد

  زيباترين درخت

  بيداست

  مستور و بكر 

  بادي بيايد و دامن بردارد از بيد 

  دستار و جام زاهد و شال گشاده شاهد

  در آفتاب بماند اي كاش

  سري انديشنك زخم ستاره

  دلي اندوهنك هزاره رسوا دارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بر احتمال و بر وحشت

  پرنده

  واندبر آشيانه مي خ

  بر عشق 

  پرنده بر قلمرو سر سبزش مي خواند

  بر درختي 
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  كه دست كم 

  يك شاخه اش از آن اوست

 بي آشيانه و بي شاخسار خشكي

  مي خوانم

  مي خوانم و هشدار مي دهم

  تمامي جوانه هاي بر نيامده را 

  كه بر نيايند 

  و ذخيره احتمال بمانند

  بي آشيانه و بي قلمرو

  بر تمامي اين جنگل ازك پيوند خورده به كبريت مي خوانممي خوانم 

 تا نخوانم روزي

 بر تمامي شاخساران سوخته اش 

  تا ننالم

  بر آشيانه هاي به خكستر

  جنگل پيوند خورده به كبريت

  قيلوله بهاري را

  پچ پچه مي كند به سرسبزي 

  و در آوند ها 

  فاجعه نامنتظر

  بالا و بالاتر مي خزد 

  خواندمي 

  پرنده بر آشيانه و عشق

  مي خوانم 

  بر ذخيره هاي احتمال 

  بر وحشت
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  حرام است عشق

  زمين

  به دامن بانوي آفتاب آويخته است 

  نمي پرسند چرا

  و گاليله جان به در برده است 

  همه قانون ها اما

  مرا از تو دور مي دارند 

  و پروا نمي كنند 

  اراز ستاره بي مد

  حلال است خون كبوتر 

  لب باغچه به پاي گل سرخ

  حلال است 

  خون گل سرخ 

  به پاي پير سرداري ابله

  بيگانه نام گل 

  حلال است قامت مردان

  به چوبه بي جان دار

  حلال نيست ولي

  سرو سيراب بي جان دار

  به آغوش زنده من 

  آفتاب آويخته ست و زمين به دامن بانوي 

  ه دامن بانوي كهكشانآفتاب ب 

  و من

  بر ابريشم خيال تو

  بر گيسوان تو آويخته ام 

  مرا باز مي دارند از تو

  و پروا ندارند 

 از ستاره سرگردان بي مدار 

  كه نظم آسمان را بر آشوبد آخر

  حرام است عشق

  وحلال است دروغ

  شگفتا 
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  گورستاني در جان

  هميشه هميشه

  يات سوگوارانزني به ه

  در رويا هايم 

  پرسه مي زند

  چه مي كند و چه مي جويد از روياهاي من 

 زني كه نمي شناسمش؟ 

  از كجاي نهفت فرامموشي هايم بر آمده

  و ماندگار شده 

 در خواب هايم ؟ 

  رويا

  مشغله بيداري اندوهان است

 وقتي تو به خواب مي روي 

  مرا آسودگي نيست اما 

 ه زنياز انديش 

  كه سوگوار به روياهايم پرسه مي زند

 بي آنكه به او انديشيه باشم هرگز

  سوگوار كه اي

  بانو 

 و از خواب هايم چه مطلبي ؟ 

  سوگوار خويشتنم كه در اين حوالي مرده ام

  و گور خود را مي جويم

  مرا به تشويش نشانده اي آخر

  و قرارم را 

  به بيداري و خواب

  يتگرفته پرسه ها 

 تشويش ؟

  گورم را عاقبت

  در بيغوله هاي جات پيدا مي كنم
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 در آنجا هرگز بدان راهم ندادي

  و در آن فرو مي خوابم آرام 

 و تو آرام مي شوي

  براي ابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چگونه دوست بدارم

  سپيدار را چگونه دوست بدارم

  كه دار مي پرورد در آغوش برگ و زمزمه 

  ارمغان بهارشكفتگي و سرسبزي است 

  و خيال گل و صداي پرنده

  برابر نوميدي

 جنجال مي كنند 

  گل سرخ اما

  چشم بيدار را 

  به عربده مي خواند 

  به شور كدام

  بلبله داري اي زبان بريده

 به جنگل صنوبر و باغ نسرين ؟ 

  گل نسرين 

  اگر گونه خراشيده دخترم نيست

  تمامي سپيداران جنگلي 

  ستاده برادرانم هستندتابوت هاي اي

  گونه خراشيده دخترم

  به اشك و بوسه شفا مي يابد 

  زلف برادرانم اما

  از ماسه كوير نخواهد روييد باز 
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  صبح اردوگاه

  چه قشقرقي

  سپيده بر نيامده

  روياي گنجشكان را آشفته است 

  بي خيال خفتگان اردوگاه

  آنها 

  ازنجيرهاي برنجي آوازشان ر 

  از شاخه اي به شاخه ديگر مي بافند

  و منقار به منقار ولوله مي كنند 

  درختان سدر و گز 

  اين بستر هميشه سر سبز خواب شبانه گنجشكان

  طلسم شده اند در فضا

  و بر درون پر غوغاي خود

  نيم زلفي خمانده اند 

  اردوگاه اما

  بي خيال زنجير بافي بي قرار گنجشكان

  د و پتو بر سر مي كشدغلتي مي زن

  شاعر

  نگران سپيده دم 

  رو به شمال كائنات زمزمه مي كند 
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  غزلي براي چشم ها

  همه جا مي بينمت

  به درخت و پرده و اينه 

  نمي دانم اما

 تو مرا دنبال مي كني 

  يا من ترا 

  اي چشم شيرين زيبا 

  به گلها مي بينيم و مي بينمت

   اي و مي بينيمبه گلها نشسته 

  بر آب مي نگرم و مي بينمت 

  در آب مي لرزي و مي بينيم

  تو مرا جست و جو مي كني يا من ترا اي چشم شيرين دلربا 

  همه روياهايم را نيلوفري كرده اي

  و همه خيال هايم را به بوي شراب آغشته اي 

  همه جا

  گرماي خانه و جان و جهان است حضورت

  ولي چشم كه باز مي كنم

  نمي بينمت ديگر

  با آن كه مي دانم 

  تو مي بينيم همه جا 

  من شيداي توام 

  يا تو مرا گرفته اي به بازوي سودا 

  اي چشم شيرين بي پروا
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  معارفه 

  سپيده زود ايند 

  ككل چكاد غربي را گلگون كرده ست

  رسوب شب اما

  به ژرفاي دره جاري است 

  ميان ني ها 

 و نشيب ها خود را

  به خنكاي سايه سار صبح سپرده اند 

  در گوشه اي ميان علف ها

  خرزهره هاي پر گل و گز بوته هاي خودرو 

  گل كوچك ناشناسي را 

  دوره كرده اند

  به هلهله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  با آخرين قدم ها

  اين سفر طولاني طاقت فرسا

  بايد

 پايان پذيرد جايي 

  ايبه واحه

 سر چاهي و سايه نخلي

 به ساحلي و عرشه بلمي متروك

  در اين بيابان ناشناخته

  اختر آشنايي را دنبال مي كنم 

  كه هميشه پيشاپيشم قرار دارد

  و فاصله مان 

 كم نمي شود انگار 

 هرگز
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  ستاره آشنا تو دور مي شوي ايا

  يا من 

  به سكون مانده ام به جا 

 به گمان حركتي مدام ؟

  نه هرگز آنچنان فراز سرم قرار مي گيري 

 كه كلاه از سرم بيندازد 

  سماجت ديدارت 

 نه هرگز

 آنگونه دور مي شوي

  كه پندارم

 غروب كرده باشي 

  تا باز مانم از رفتن

  نوميد و دلشكسته 

  ستاره آشنا

 تو دور مي شوي

  يا من ايستاده ام

 برجا؟ 

  دامستاره دور مي شود از تو و تو مي ايي م

  و راه

 پايان نمي پذيرد هرگز 

 نه به واحه اي

 نه به ساحلي

  و همه راهها هميشه

  با آخرين قدم ها آغاز مي شوند
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  باري آري و هزار بار نه 

  شيرين ترين آرزو

 حضويري خوش

  در رويايي شيرين است

  سر حال ما ندارند اما رويا ها 

  به طبع خويش مي ايند

 زنندچرخي مي 

  و مي گذرند

  و وا مي نهندمان

 سر چهار سوهاي نوميدي و سرگشتگي

  ارواح شرير

 انتقامجو

  از ژرفاي فراموشي ها بر مي ايند

  در شبي 

  كه چشم بيداري از دريچه اي 

  نمي پايد كوچه ها را

 و به خواب ها كه رسيدند

  گام سبك م تند مي كنند و شلنگ انداز به ريشخند

  وي علف هاي خيال مامي گذرند ر 

  كه نيم خواب 

  در خواب هامان حضور نمنك دارند

  ما را چه گناه اي ارواح شرير

  اگر زاده شديد 

  از بستر كودكي ما

 و از هم آغوشي شوربختي و شقاوت ما مبروص ما را چه گناه ؟

 شيرين ترين آرزو

  حضوري خوش در روياست

  اتفاقي كه باري مي افتد

  هو هزار بار ن

 

 

 

 

 

 

 

 

43



 

 

 

  بيگانه

  حضوري گستاخ دارم به ديارت

  به شعر و انديشه

  يا چشمي داري

  بر زخم رگ

  كه تواند زخم هاي نهانم را ديد

  شده يا سري كه تواند دريافت از كدامين ستاره بي نام از كدام كهكشان سرد 

  فرو افتاده ام

  در اين علفزار به شبنم سرخ آلوده

  ماني شهر كوران

  حضوري دارم

 نه لطيف و نه مانوس 

  برابر چشمت و رو در روي انديشه ات

 خواهي بشناسم و دشنامم گوي

  خواهي نشناسم و بگذر از كنارم

  بيگانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فراقي

  چشمي به بادها سپرده ام

  دلي 

 چنانكه برگ سبزي 

 به منقار كبوتري

44



  فراز شهرت سرگشته ام

 گرد بامت مي گردم

   حياط كوچك كه از كف آنو بر آن

 چون نهال ميخك دوردستي

 جلوه مي كني

  بي قرار مي شوم و

  دل دل مي زنم 

  به سنيه ابر و به منقار كبوتر

  شعرم از جنس گياه و آتش است

  سرو است 

  كه صداي بلند سبز مغرور دارد

  و فرسوده كه شود

  درخت گلگون شعله خواهد شد

  ممآميزه آتش و سبزينه است كلا

  زمستان گرمت مي كند

  بهار منظرت را مي آرايد 

  و تابستان كه فرارسد

 سايه مي اندازد تا دراز بكشي

 و زنبوران خورشيدي را نظاره كني

 هر كجاي جهان باشي

  دلي به پاره ابري و چشمي 

  به منقار كبوتري توان سپرد

 مپندار كه ديده نمي شوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فراقي

  و چگونه بگويمآه كه چه مي گويم 

  هميشه هميشه بي تو گذشته است جهان

  و مي گذرد 
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  هميشه هميشه بي تو چرخيده است زمين و مي چرخد

  چگونه بگويم آه

  هميشه 

  هر چند اما 

  تو بي جهان نگذشته اي بر من

  و بي زمين نچرخيده اي گردم 

  هميشه بوده اي و نبوده اي

  هميشه هستي و نيستي 

  ده اي از پندارمو دور كه ش

  زمين چرخيده است

  زمان گذشته است

  و غزالان به دره ها زاييده اند 

  بي آنكه تبي فرا رسيده باشد اعصاب نباتيم را 

 چگونه بگويم آري

 كه بي تو نبوده ام هرگز 

 كه بي تو من هرگز

  نچرخيده ام

 به كردار سنگ ياوه اي همراه زمين گرد هيچ آفتابي

  چنان گياهي كناره سنگيو نروييده ام 

  تا نه انتظار نزول انگشتانت به چيدنم

  تقديري بوده بوده باشد منتظر

  در ريشه

  چگونه بگويم آه

  كه معني نمي دهم بي تو

  چنانكه معني نمي دهد جهان

  بي ما
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 واقعه

 قايق ايستاد

  و دريا را

  به اسكله گره زد

  چه ايستاده است آنجا

  ؟كناره آفاق

  خيال

  كه بال مي دهد پرندگان دريايي را 

  فراز حادثه اي

 كه ديده نخواهد شد هرگز 

 بر دريايي

  كه به اسكله گره خورده است

 بر آبهاي عبوس 

  سفر پريشان مي كند

  قايقي كه متاع ممنوع دارد 

  در شب طولاني فراق

  دلي كه عاشق است

  اميد در بامداد نمي بندد 

  نهنگ مهاجر است

  كه ظلمات را به تلاطم مي پيمايد 

  تا حجله سبز خليج زادگاه

  حراميان

  گمان كشيده 

  پس هر سايه و خيزاب در كمينند 

  و متاع ممنوع

  عشق است و نام بلند 

 پيشاني بلندي 

  ايينه ستاره و انديشه

  رو با كرانه هاي شب 

  لنگر گرفته است

  در اهتزاز خيالي گستاخ 

   سفينه از اين ظلمات مي گذرمبي اسب و بي

  و بر بلندترين تپه ها ماه

  در گريبانم خواهد افتاد 

  پيشاني بلند و خيال گستاخ 

  و باد سرد شب

  ظلمات را اين گله ابابيل ها بودند

 كه جيغ و جاري
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  كردند و رد شدند

  يا از فراز بام ژ انديشان

  سنگ سياه توطئه بود كه

  پرتاب شد 

 اره و انديشه را شكست ؟و ايينه ست
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  مي خواهم در ابتداي كاغذ در ابتداي شعر

  بگذارمت

  مصراع زنده اي كه رشد گياهي دارد

  و آبياري خواهد شد از رطوبت كاغذ و آه 

  مي خواهم

  بنشانمت همينجا 

 در شكل گرم يك گل سرخ ميمندي

  با عطر تند گلاب

  مي كندكه دختران گلچين را ديوانه  

  كه باغ را پس پرچين هجوم نفسهاي گرم مي سوزاند

  كه جنگ در محله بپا مي شود

  مي خواهم بكارمت

  اينجا ميانه دفتر

  به شكل شاخه خرزهره اي پر از گل تازه

  كه دره هاي گرم جنوبي را

  در انتهاي بهار 

 دل زنده مي كند 

  و كسوت پريزادي غمگين دارد 
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  ه از هجوم نگاه غريبكه مي رمد به بيش 

  مي خواهم در شكل ناب يك زن كامل 

  وادارمت همينجا در انتها

  تا چون در ايم از در

  ناگاه 

  از جاي برجهي و در آغوش تشنه ام بگريزي

  و ساقه اي گل سوري

 بر شانه هاي خسته خشكم بگذاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انديشه است نه ترديد

  تترديدم آغازگر راهي نرفته اس

 راهي

  كه مي آغازمش

  تا به پايانش برسانم 

  تا از احتمال حادثه و كشف

  برهنه اش نكرده باشم 

  در جاده هاي تكرار

  خواندنم نمي گيرد 

  انديشه است

  نه ترديد 

  اينكه به بازگشتم وا مي دارد 

  انديشه آواز سر دادن 

 در افقي 

  كه هوايي ديگر دارد
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  ي ديگر پس مي گيرندكه هجايي زخمي پژوك ها 

  و تحرير ديگري به صدا داده مي شود

  نا آشنا براي گلوهاي پير

  هميشه از ميانه هر راه

  باز مي گردم

  تصوير پايان 

  نوميدم مي كند

  كلاف درهم اين جاده ها

  جغرافياي سفرهاي ناتمام من است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  همين جا

  خوشا غريب وطن باشم و بخوانم غمنك

  از همين شاخه هاي سوختهفر

 كدام قناري گل در گلو

  نداي اين پرنده سرگردان را

  پاسخ خواهد داد

 به جنگلي از كندههاي كبريتي ؟

 پرنده اي كه در آغوش سوسن و نرگس

  بيضه شكسته

 چه مي داند اين صداي زخمي

  از حنجره بلبلي

 يا گلوي خراشيده بومي است ؟

  رو اين گلوي چك چك از نواي زه

  ميان خرمن نسرين و رازقي
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  چه بخواند

 كه برنياشوبد آرامش باغ را ؟ 

  خوشا غريب وطن باشم و بخوانم راز

  بر همين شوره زار و 

 بس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  غزل تقدير

  خوشتر آنك بخوانم و بخوانم 

  سنگ بر شانه و دلرها

  واپس نمي نگرم

  كه چه بوده است

 به پيش نمي نگرم كه چه مانده ست

 مي روم و مي خوانم

  و نوميدي خود را 

 به دلشوره نيامده هاي دوردست غنا مي بخشم

  آن سوي اين چكاد چكادهايي است

  و نفرينياني چون من

  سنگ به شانه و آوازخوان فراز مي روند

  يا در نشيب تند

  سر در پي كولبار نفرين

  كه اينك بازيچه اي شده است 

  هياهوگر و رقصان

  ته اندشتاب گرف

 مگر نه آوازشان را مي شنوم ؟ 

  بكوشم و بلندتر بخوانم ترانه ام را

  تا غلغله اركستر عظيم هجاهامان

  پژوك هول و هياهو درافكند
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  كوهسار نفرت و نفرين را

  تا دل در دل خدايان نماند 

  و رگ دررگشان فرو پيچيد از غضب

  واپس نمي نگرم

  چرا كه به ناگزير باز مي گردم 

  سر در پي كولبار نفرينم 

  كه اينك بازيچه اي است 

 

 

 

 

  سايه... سايه سايه 

  پندارد بر آب و اثير مي راند

  و لنگر به جزيره پريزادان مي افكند

  سرودگر جوان 

  كه از انسان بريده است

  و در سفينه علف و آه 

  پارو مي كشد 

 نخستين صفير پاييزي 

  علف را مي پژمرد

  ا راو پاروه 

  كه بال پروانه هاست 

  به باد مي دهد

  و تنها 

 مي ماند در كفش 

  آه 

  بر ساعد شرقي ايوانت 

 نيلوفري كاشته ام 

  تا ناقوس بامدادان را بنوازد

  و به ايوان كه در ايي

  با خوابجامه ببيني

  آفتاب

  از شكاف كنده افرايي پير جوشيده است 

  و خون درخت 

  ن ايوانتتا پله هاي نخستي 

  بالا خزيده است 
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  بر ساعد غربي ايوانت

  شقايقي رويانده ام 

  تا هر غروب كه شاد بر مي گردي از كوچه

  به زانو درافتي ناگاه

  و لبانت بلرزد 

 از كلام بر نيامدني

 پنداري بر آب و اثير مي راني

 كه رو برنمي گرداني

  كناره گمشده را 

 و به هراس كه مي افتي 

  نينمي بي 

  سايه بلند پر انحنايي را 

  كه دنبالت مي كند

  بر آب و به رويا

  و توفان كه برخيزد 

  از آرامجاي آب 

  و پارو كه به باد رود

  مثل بال پروانه 

  و به ته رويا كه فرو لغزاندت موج ناگهان 

  چشم بازكني و ببيني بالاي سرت

  سايه را 

  كه غمنك لبخند مي زند

  كابوست راتا شفات بخشد 

 

 

  چكامه بازگشت سوگمندانه

 روزگاري

  انتهاي جاده اي كه به فراز مي بردم 

  ابتداي جهان بود

  بزغاله اي سبكخيز

  بره اي سفيد و سياه كه زنگوله بر علف مي كشيد و سر به زير مي دويد

  اسبي خميده بر قصيل ديرمان

  كه سر بالا مي كرد و گوش كه مي خماند

  تهاي جهان نگران مي شدانگار به ان

  زني جوان به جامه رنگين

  جواني با شانه هاي پهن برهنه
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  كه به گندمزار برشته شناور بود 

  جهان ابتدايي چنان خرم و شيرين داشت 

  اما اسب

  كه به انتهاي جهان مي نگريست 

  مرا به شعاع تيره اي

  به دياري ناشناخته فرو مي لغزاند

  كه ناگزيري رفتن

 ون معشوق ديوانه اي بر آستانه اشچ

  در انتظارم بود

  سوار بر شعاع نگاه اسب رفتم

  تا به انتهاي جهان برسم

  تا به ابتداي شيرين آن فراز شوم 

  اينك باز مي گردم از انتهاي تلخ جهان

  و اشتياق ديدن بزغاله 

  و اسب بور خميده بر قصيل

  و زن جوان به جامه رنگين روستا

  من را دوچندان كرده استدلهره ا

  زني جوان

  به جامه جين آبي

  سوار بر موتورسيكلت

  به استقبالم مي ايد

  نوه كوچكم است 

 و بر كناره راه سيماني روستايي

  اينك پالايشگاه

  دختركي

  گلهاي رنگارنگ پلاستيكي مي فروشد

 اركيده و گلايول و سوسن آري 

  و بولدوزري زرد آن سو تر 

  زويي مستمانند ور

  سر زير كنده هاي فرسوده كرده است و به رودخانه مي اندازدشان

  مردي جوان

  نبيره ام

 به لباس و كلاه خود ايمني 

  پيش از سلام مي غرد

  اول قرنطينه نياي بزرگ

  از انتهاي جهان

  به ابتداي جهان بازگشته ام

  نه بر شعاع نگاه اسب

  نه در قرنطينه نبيره ام
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  نجايي ايم 

 نمي يابم 

  به ابتداي جهان

  از كدام راه كوره توان رفت اي آسمان 

 

 

 

 

 

 

  آواز كودك گستاخ

  به آبش مي سپرم

  اين كودك شرور

  كه چشم بازنكرده

  زبان گشاده است

  به تحقير قبيله سنگستان كه ماييم

  قبيله را بر من خواهد شوراند اين زبان دراز 

  و مرا نه كه خود را

  ن خواهد دادبه كشت

 تا زبان بريده به عزلتي نشاندم سوگوار خويش 

 به آبش مي سپارم

  اميد در نجاتش بندم

  به ساحل دوري آن سوي جهان

  شايد به تور ماهيگيري افتد 

  بي نوا و شريف

  و صيادي چالك بپرورد او را

  شايد بر آستانه زني فروافتد 

  بزرگ تبار

 و بي نطفه شوي 

  ين شهزاده اي برانگيزد از اوتا شگفتي آفر 

  طلسم شكن

  و قلعه گشاي ديو برده پريزادان 

  تا پاسدار روياي نايمن دختران شود 

  عاقبتم به سوگ خويش خواهد نشاند 

  اين كودك شرور 

  و به ياوه مردي ديگرگونم خواهد كرد
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  بهتر كه به آبش بسپارم

  كاتا به خ 

 

 

 

 

 

 

  چكامه مشعل ها

  ي سوزدسه مشعل م 

  يكي بر چكاد و دو ديگر به دامنه

  يكي بر مازه اژدهاوش كوه 

  شعله مي وزاند 

  دو ديگر 

  به دره و دامنه

  تا بادام بنان سراسيمه شوند

  يكي مي سوزد

  تا نزديك نشود شغال گرسنه به خوابگاه

  و به معده پر جوجه كباب شركت

  دو ديگر مي سوزند

  تا آهوان و تيهوها

  ره هاي دوردست بكوچندبه د

  تا شقايق و مرزنگوش بسوزند

  تا وحش 

 ايمن نماند در حريم آباداني 

  يكي مي سوزد

 تا روستايي 

  هواي شيرين كردن نان جوين نكند

  سه مشعل مي سوزد

  يكي بر چكاد و دو ديگر به دامنه

  در روز مي سوزند زير خورشيد سوزان 

  و به شب 

  اي نئوندر حوالي جنگل چراغه 

  سه مشعل

  نمي سوزند تا چيزي ديده شود 

  بلكه مي سوزند
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  تا چيزها ديده نشوند

  سه مشعل مي سوزند

 در دايره چراغان و آتش

  تا ظلمات گرداگرد

 ژرفتر گردد

 و بازوهاي كار و آفرينش

  چون پروانه هاي سراسيمه

  به جانب كانون نور

  فراخوانده شوند

 نوري 

  راكه ظلمت گرداگرد 

 دامن مي زند و ژرفتر مي كند 

 

 

 

 

 

 

 حدي

  روباهي از بركت رنگهاي شگفت

 طاووس پر شكوهي شده در گوشهاي از اين جهان ؟ 

  طاووسي از بركت رنگ هاي دلارا

  پا در خور دم يافته

 در گوشه اي از اين جهان ؟ 

  مرا چه سود اما

  كه همان شتر صبور باركشم 

  در وادي سراب ها و دروغ

  و جز سايه دراز و بي قواره هميشه شلنگ انداز خود

 تماشاگهي ندارم به سايه روشن صبح و غروب 

  بارم چه كو كنار چه زمرد

 نه مي بينمش نه مي خواهم ببينمش

  و نه احساسش مي كنم

  و سوارم 

  چه اميري برنا و برومند 

 چه حرامي بدنهادي 

 مي بينمش و مي ستايمش 
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  و مي برمش بر پشت 

 اگر چه نمي شناسمش

 چه آموخته ام از روزگار و كار جز اين ؟ 

 كينه پر آوازه ام ؟

  يك بار در من بيدار شد

  غريدم و كف به لب آوردن و هجوم بردم 

  امير و حرامي هر دو

  در معرض صاعقه ام بودند

  و سرانجام

 آنكه جان بدر برد

  حرامي بدنهاد بود 

  كه كنون 

   مي راندمبرگرده ام نشسته و

  هر سو كه خود بخواهد

 زنم كرمجي بور زيبايي زاييده ؟

  طاووسي پاي در خور دم يافته

  رئباهي از بركت رنگ ها

  مرا چه سود اما

  كه بار سنگين 

  چه شوكران چه زمرد

  بارم

  و حرامي نابكار سوارم است 

  ديگر سقراط و افعي را

  از هم تميز نمي دهم

  و سراب را

  ال سايه بي قواره خودبه دنب 

  مي پيمايم

  مدام 

  مدام

  مدام
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  خطابه انكار

  اگر به فراز نمي شتابم

  مپندار كه نمي يارمت رسيدن

  امتناع من از صعود انكار تست 

  تحقير مي كنم بلندايت را

  زيرا كه حقيران تسخيرت مي كنند

  نخستين بيرق را 

  ناتوان ترينان برافراشتند 

  و بيرق ما

  كه سنگين ترين بود و سپيدترين

  به خون برادرانم آغشته شد

  به مكر ناجوانمردانه ناتوان ترينان

  هفت برادر بوديم

  نخستين را بر هزاره نخست

 به زير برف سرخ كفن كردم

  و ششمين را از هزاره ششم

 كوتوله اي دشكيش

 از شيفتگان بلنداي تو

  تا خود بلندتر بنمايد 

  پرتگاه مخوف به زير افكنداز 

  هفتمين منم 

  كه بيرق را به مغازه اي پنهان كرده ام 

  كه لگدمال ناپكان نشود 

 و خود انزوا گزيده كنارش 

 به پاسداريش 

  و انكار مي كنم بلندايت را

  اما

  روزي از پناهگاه

  از هزاره هفتم 

  به بالا خواهم شتافت 

  ن راتا چوبدست هاي كهنه آويز حقيرا

  بر كنم و به باد سپارم 

  و بيرق سنگينم را 

  بر بلنداي ناچيز تو برافرازم 
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  پس آنگاه 

  تو بلندترين چكاد جهان خواهي بود

  ه يمن بلنداي بيرق من

  اي زمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آواز گازران

  آغازيدند و دختران گازر پچ پچ

  پچ پچ ها

  اندك اندك 

  آواز شد 

  رگشتهغاز سفيد مهاجر ب 

  غاز سفيد مهاجر

  هزار فرسخ آمده 

  تا آبگير سبز ولايت ما

  بر كتف برفيت

 خال بزرگ قرمز چيست ؟

  اين پرچم غريب را هر سال

  تا چند و تا كجا 

 بر شانه مي كشاني و در دنيا ؟

 غاز سفيد مهاجر 

  سينه بر آب مي كشد 

  تا انتهاي بركه روان مي شود 

  و باز مي گردد باز

  نرم نرم و آنگاه گرمو 

  خواندار باستانيش را مي آغازد

  چه بر اجاق و بابزن سلطان 
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 چه در غريو پر دود پاتيل روستايي

  چه دلقكان و سربازانت

  با قهقهه به نيش كشيده باشند

 چه معده هاي يخزده كودكان گرسنه را گرم كرده باشي

  چه شاعري به ويله سراييده باشد

  مخوفا جنايتا

  ن بردبار نخواهم بودم 

  از تو همين پشنگه خون دارم بر كتف

  از لحظه عبور ساچمه داغ از گلوگاهت

  فرسنگ هاي هزارگانه را

  در اهتزاز سرخ همين بيرق 

  مي ايم

  برمي گردم مي ايم

  تا خالي سياه فاصله ها را

  از حجم برفگون خيال تو پر كنم

  و دختران گازر

 از سجاف راه علف پوش

  به روستا بر مي گردند

  و همسرايان مي خوانند 

  غاز سفيد مهاجر از ولايت ما پر كشيد 

 با خال سرخ كتفش

  در اغتشاش هاشورهاي باران سرب

  پر كشيد 

  آنگاه 

  از ميانه هاشورهاي باران سرخ گذشت 

  غاز سفيد مهاجر
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 يادگاري

 روزي كه به ميعاد نيامدي 

  اين سدر كهنسالبه سايه تلخ 

  نگران جهت ها نشدم

  نه هيس هيس بيشه پريشانم كرد

  نه مويه گزها 

  كله گرفته 

  از هجوم تشباد 

  رنگ برشته گندمزار

  و بوي گرمسيري كنار رسيده 

  غريزه بي قرارم را برتاباند

  و اشتياق كشمكشي از جگر

  به پنجهه ها شراره جهاند

 د مي آورد ؟چه كسي آمده است و كي به يا

  وسوسه بيهوده اي

  هر از چندمان به سايه مي كشاند 

  تا ياوگي افقها را

  آرايه اي از خيال برآويزيم 

  به سايه شيرين سدر

  در بوي گرمسيري كنار رسيده مي پيچم 

  همين كافي است 

  و افق ها را به نيشخند زخمه مي زنم 

  پس به خنجر سوزاني 

  رختتصويري حك مي كنم به د

  و كركسي بر آن مي گمارم

 به رسم يادگاري
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  در گذر حراميان

  همينكه به عشق بيانجامد مهر

  گيسو به دست باد ولگرد سپرده ايم

  و سوت زنان

  از كناره خيابان 

  پاي بر سايه هاي آشنا مي گذاريم 

  و مي گذريم 

 مي بيندمان و نمي بينمش

 چشمان خنداني

  دنه هاي دوردستكه راز گر 

  در آن بلور شده است 

  نمي بينمش

  چشمي كه از تنگه هاي واقعه برشگته ست

  و گريه را فراموش كرده بسكه گريسته

  و خنده اش 

  به برق خنجر مي ماند 

 سرد و برنده و مسموس

  همينكه به عشق مي گرايد مهر 

 خفتان مي گشاييم و تيغ فرو مي هايم

  و چشم كه گشوديم

  رهنهب 

  بي خنجر و جوشن

  در گذرگاه حراميان ايستاده ايم 

 و آفتاب غروب 

  به شتاب فرو مي خزد پس آب ها

  تا نبيند چيزي 
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 شوري كوچك

  شوري كوچك

  به حجم بلبل كوهي دارم

  از بادام بني به سدري 

 از سدري به سايه كمرگاهي 

  گلي اگر در آن پايين

  ه خاراسرخي مي زند به ساي 

  به چشم هرزه دامي مي نگرم

  كه شقايقي از آن روييده 

  شوري كوچك دارم 

 به حجم خكي تيهويي

  سوتي مي كشم به تنگه 

  و هويي به كمرگاه

  خودي نمي نمايم

  تنها به كوهي گوش مي دهم

  كه تمامي جانش پژوكي است

  كه با من خطاب دارد

  كه با من يگانه مي شود
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  به شعر نشستن در آهن ها

  به شعر نشستن

  در انزوايي كوچك 

  گرداگردت 

  كارخانه و آدم ها 

  شب پر حادثه و پاهاي پر رفتار 

  تو جزيره اي به ورطه آهن

 يا آهن ها در تو ؟

  به شعر انديشيدن

  در ازدحام آدم و آهن 

 و خيالت در آونگ

  به سايه سهماگين جراثقال ها

  وداو هول هايل س

 تو به كشتي نشسته اي يا دريا ؟

 هم به پندار تو آدمي 

  بر برج هاي حايل آهن

  اگر به بادبانيكوچك نماند

  به بالهاي لرزان زنبوري مي ماند

  پر اشتها به شاخه خرما

  به شعر نشستن

  در اينجا 

  آرام 

  در حواشي هي ها هو

 سري به كوچكي شبنمي

  دلي به هيبت توفان ها 
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  آمده ايم عاشق شويم

  پذيره شدن دانه اي سرگشته

 تا مرواريدي آفريده شود 

 به خون دلي

  سينه اي به شكيبايي صدف مي طلبد

  جگر هزار توي سرخگل مي خواهد

  كه خدنگ شبنمي به چله نشاند 

  و تا گلوي تفتيده آفتاب 

  پرتاب كند 

  هشدار

 نطفه نهنگ است عشق نه كرمينه وزغي

  و لمحه اي تلاطم طغيانش را

  دلي به هيبت دريا مي طلبد 

  روزگار! هشدار 

  آمده ايم عاشق شويم

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تصوير 

  مردي كنار نهر گريزان 

  سايه به آب سپرده و دل به هواهاي دور
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  سنگ برسنگ مي غلتد

  و گلها به شتاب 

  بر آب مي گذرند

  و آنكه ايستاده 

  ي كنددر نسيم سفر م 

  مردي كنار نهر گريزان

  سايه به آب سپرده و سر به خيال هاي پريشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پيشنهاد 

  بانو: شاعر

 شمشه اي زر سنگين

  دلي

  و خنجري به سيني سيمين آورده ام 

 تا چه پسند افتد و چه در نظر ايد ؟

  شمش طلا را مي گيرم: بانوي اول 

   خواهم كردو ترا به مائده اي يكشبه مهمان 

  كه روياي رنگين دلخواه را

  هزار شبت مكرر كند 

  خنجرت را به دريا بينداز: بانوي دوم 

  طلا و قلبت را برميداريم

  و به شيوه نيكبختان 

  در سامان هاي سبز دلخواه 

  به كام مي نشينيم 

  شوربختي از ميانه مي گريزد

  وقتي عشق و عقل يگانه شود
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  و خنجر و طلا را به مزبله اندازسيني : بانوي سوم 

  قلبت را مي خواهم و بس كه گنج لعل است

  و با هر تپشي 

  به خوابهاي اساطير پرتابم مي كند 

  من سودازده جنون توام شاعر

  ها ها ها: بانوي چهرم 

  خنجر الماسگون را برميدارم

  دل مفلوكت را از هم مي درم 

  كه صادقانه نيرنگ مي بازد 

  شه زر را به تاراج مي برمو شم 

  باسيني سيمين 

  پري دشكيش روياهايم: شاعر  

  اي راستترين

 سر خط دفترهاي ناسروده سروروم 

 گمشده ام تويي

  هزار دفتر و ديوان 

  بيهوده ميان تو و روياهايم 

  حايل شدند 

  پيش اي 

  سيني به سينه 

 آماده ام اينك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركب خواني

  استچه حكايت 

 وحشت از باد مخالف ؟ 

  وقتي شرطه قصه ها
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  شمايلي آشنا ندارد 

 در اين غرقاب ؟ 

  در اين پيجاب ها

  كه باد هيولا 

  از شش سو مي وزد و باد زار 

  از هزار جاي زمهرير درون 

  چه هراس

  آن را 

  كه به زورق گردباد 

  به جانب جزيره توفان

 لنگر گرفته است ؟

  رهايم كن

   تا به سرعت شاهيني ديوانه بچرخمبگذار

  به طيف درهم اين خيل بال و هول

  در اين منظومه سرگيجه

  از آن كهكشان بي اعتبار 

  كه آفتابش از شتاب شهابي

  رداي شعله به سر مي كشد

  و پاره سنگي سرگشته 

  جان مي ستاند از ماه

  نه

  بگذار فلاخن بگيرم از اين ديوانه 

 ماديو بر آبشخور اعت 

  آرام كنم گله را 

 اعتمادي 

  كه از حقارت حادثه 

  قائمه استوار كند

  و بايستد

 بي لرزه در گذر بادهاي ميان تهي 

  كافي است ني لبكم بنوازم 

  تا هزار ني لبك به فغان ايد از توفان ها

  و فراموش شود زوزه گرگان خيالي 

  كه سراسر رويامان را

  خكستري كرده است 

  ت است از چه بترسمچه حكاي

  وقتي 

  به زورق گردباد مي نشيند پرستو

  تا به بركه اي برسد

  من 
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  بر كلك ني لبكي سوار مي شوم

  تا به ساحل آواز برسم

 

 

 

 

 

 

  شور

 پريشيده موي

  رو در روي باد مي رويم

  به جاده اي

  كه از آستانه اي نمي گذرد 

  و رهگذري

 به پوزخندي 

  اهيئت شوريدگيمان ر

  به بازي نمي گيرد 

  سري چون شير و دلي چون يوز

  به تك مي رويم

 بر جاده هجومي

  كه به چراگاه غزالي شايد فروخزد

  و از كنام ها

  روباهان 

  با چشمهاي زرنيخي 

  به سمخره مي كاوندمان

  و باد

  شبح مي سازد برامان

  از گور و گوزن و گراز 

 پريشيده موي 

  رو در روي باد 

  ي رويمم 
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 زائر

 به شفاي كدام زخم نهان مي رود زائر

 سينه كش كوه را ؟

  چكاد پشت چكاد و گردنه از پي گردنه 

  بقعه كجاست

  كجاست ضريح كبود

 گرداب جوشان معجزه كجاست ؟

  چكاد پشت چكاد و گردنه از پي گردنه

  بلندترين چكاد 

  دروغگاه چكاد بلندتري است 

  اميو گيتي به تم 

 چكادي دست نيافتني 

  بقعه كجاست كه

  چكاد به چكاد فريبت مي دهد

 و تو از فراز به فرود مي ايي

  به گمان ارتفاع

  و بقعه ها 

  كه كبودي مي زنند از بن دره ها 

  به چه درد و چه پيچ و تاب

  بالا مي كشد اين ماه خود را 

  تا بقعه برسد به بدر به كمال 

  ست و بازهلال آن سوي بدر ا

  زائر خسته گردنه را

  به شفاي ندانم كدام زخم نهان

  بالا مي رود 

  از فراز به فرود 
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 غزل اطلسي ارغواني 

 زيباي تاريكي چه ارغواني

  اي اطلسي

  نه مثل خون

  نه مثل تصنع

  وقتي كنار سبز 

 مي خواني 

  آواز بي هياهوي بويت را 

 رزها و لاله عباسي

  گوش مي خوابانندآهسته 

  تا حس كنند

  رقص اريب پري هاي شبزاد را

  بر روي برگ هاي مرطوب

  اي اطلسي 

  در تو رگ غريبي جاري است

  مالوف شب

 كه نسبتي ندارد با سرخ كاغذي

 هر چند خيزگاه سرخ جگرواره

 و لاله هاي چرمي

  و سرخ خون مردان خورشيد است 

  اي اطلسي

  اي ارغواني ناب 

  ذرگاه حرامي هاظلمت گ

  و دشنه هاي خونين است اما

  تو همچنان بتاب 

 تو همچنان بتاب
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  كشتي شكستگانيم 

  چه پروا

  بادبان از ورق پاره ها داريم

  و دفتري قطور در گريبان 

  مي رانيم

  بر موجزار حادثه 

  شعر بر كاغذ نوشه مي شود اما

  نفس ظرطه در غزل ما وزنده است

  دو با 

  به شرط كرانه ما

 معنا مي شود 

  چه پروا 

  بادبان از ورق پاره ها كرده ايم 

  و ورق پاره پر شعر 

  شعر پر انديشه

  و انديشه از نفس ما كه شرطه درياهاي ظلماني است 

  مي وزد

  نفسي كه توفان ها را

  آرام مي كند 

  و دريا را

  به خليج هاي خلوت

  يدك مي كشد 

  چه پروا

   گو بنالد و بپيچد بر خودباد

  دريا در دفترهاي ماست 
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  خيال نيست 

  من 

  اما 

  اين سوي كوه 

  به توانايي يك كوزه سفال و يك دلو سبز كهنه

  انديشه مي كنم 

  برابر خار و خارا

  برابر رمه تشنه و عطش مار

  خيال نيست 

  پسين سكت كوهستان 

   فروزانوقتي هزار شاخ بلند و هزار چشم

  از دره ها به دشت سرازير مي شوند

  و آسمان خالي را تهديد مي كنند

  خيال نيست

  دستان خشك گرسنه روستا 

  در جوشن شفاعت بزغاله ها 

  كز خشم و مهرباني گله 

 يك كاسه شير مي دزدد

 تا ماه را به سفره بي نان خويش

  مهمان كند

  آن سوي كوه

  شايد هزار شهر جوان باشد 

  شايد هزار خانه هفت اشكوب

  شايد هزار سرو و صنوبر باشد 

  پاي هزار جوي زلال 

  جاري به سايه سار 

  من اما 

  اين سوي كوه

  تنها هزار شاخ تهديدگر 

  مي بينم 

  و فكر مي كنم به سفال و دلو

  و اقتدار خارا و خار 

  و گوش مي كنم 
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 به شور بانگ ني لبكي 

  كز دره هاي تاريك

  ي ايدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوي نازك

  چگونه به تصرفت انديشه كنم

  كه از دستبرد خيال و رويا

 به دوري 

 با آنكه در يك قدميم مي گذري 

  و بوي گرم نفس هايت

  ويرانم مي كند 

  ناگهان كنار خويشت مي يابم

  بر يك ميز

 ناباور 

  كه شوخ و شيرين 

  نشسته اي

 ليموي سبزي از بشقابم بر مي داري

  و اخم شوخ و ترشي را

  با شكر دندان مي آميزي 

  يك لحظه بعد اما

  پنجاه سال 

 پنجاه هزار فرسنگ

 از من دوري 

 و به خيال و رويا تن در نمي دهي 

 اينگونه زيستنت

  شور به نهادم مي زند 

  جوي زلال نازك كوهستان

  كه از نيان نفت و گوگرد و پيشخوان هاي چرب مي گذرد 
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  زلالي نگاه و دندانتچگونه به 

 خواهي ماند ؟ 

  اما

  تنها در اين جهنم چركين است 

  كه گاه گاه مي بينمت 

 كه رو بروي خيال و رويايم مي گذري

 ليموي سبز ترشي از بشقابم بر مي داري

  و اخم شاد شيريني در جانم مي ريزي 

 و هيچ گاه تن به خيال و حضور به رويا نمي دهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ه تابستان در گذر استكنون ك

  كنون كه تابستان در گذر است

 زير چنار روبروي خانه ات 

  سايه

  چگونه تنك مي شود

  و انتظار 

 چگونه رنگ مي بازد ؟ 

  در نهر پاي چنار ها

  سنگي بينداز و ببين

  چگونه صدا مي كند 

 واژه اي كه از گلويي برنيامده ميميرد ؟

 پس

  شاخه ارغواني پرتاب كن

   بي صدا به پرواز در ايد و بر موج ها سوار شودتا

  پندار

  كه به دوردست ها خواهد رفت 
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 و جايي 

  كنار درختي به سحال خواهد افتاد

  كه مرد خسته نوميدي

  بركنده گز كهني تكيه داده 

  به شاخه ارغواني مي انديشد 

 كه هرگز 

 به سويش پرتاب نشد

  كنون كه تابستان درگذر است 

 نار جلو خانه اتزير چ

  سياه 

  چگونه سبك مي شود

 تا چون چكاو كمرنگي

  پروا كند 

 بي آنكه ديده باشيش؟

  و عاشق 

  چگونه فراموش مي شود 

  بي آنكه ارغواني از بوسه 

  دريافت كرده باشد

 از آب يا خيال ؟ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسوسه

  سينه كشان فراز مي شوم اما

  شوق بلندا و فتح قله ندارم 

  چيزي 

  وسوسه ام مي كند

  كه در آن بالا 
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  لحظه اي

  طره برفين به باد سرد سپارم 

  رو در روي آفاق دور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس

  اگر نه كوك درون تست اين ساز

  منواز 

 نوا و ناله وشيون بس نيست ؟

  بهل كه شادي و اندوه

  با گام هاي خود برايند از ژرفا 

  به برگ نخل

  پژمرده اگر گوش بداريچه سبز و چه 

  ترانه از نهاد فصل 

  مي آورد 

 به آب رودخانه اگر بنگري

  صدا و شكل دل بي قرار زمين بر تو عرضه مي كند

 به شكل بستر رودخانه اگر بيني

  به شكل عاطفه آب است

  و آب عاطفه خك

  چنگت

  اگر به قاعده ننوازد 

  جز سيم ها

  انگشت هايت را تعمير كن 

  يايي ذهن و روحبه موم

  كه موميايي تاريخ مي طلبد 
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  معجوني از بقاياي اهرام و سنگ ماه

  و گياه مريخ

  اگر نه كوك درون تست اين ساز

  منواز

  اگر نه انگشتانت 

  تعمير موميايي روح است 

 به زلف چنگ مياويزش 

  سري به سنگ بزن

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهمانسراي حرامي ها

  به ما كه رسيد

 كبوده سفليسكشاله از 

  گل داده بود

 سربازهاي رومي و سوداگران حجازي

  از حجره تو آمده اند

  چون اين آب 

  كه از كرانه گازرها مي ايد

  و از كناره قصاب ها 

  به ما كه مي رسد

  از زخم و زهم و چربي سنگين است

  به ما كه مي رسد اين خواب 

  كابوس است

 هواي خشك زهرآگيني 

  فرسنگ ها

  ر از درخت بركت بائوبابدو 

  زني به هيات كركس مي ايد

  با گردن بلند برهنه خونين تا كتف

  و مرد ها

  فاسق ها
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  به هيئت كفتارها

  كه بر بال 

  نشانه از احشاي مردار دارند 

  و رنگ چشم غزالان شيدا

 از يالشان

  بخار مي شود

 و كوره راه خون آلودي

  تا سرچشمه 

  الوا مي نهند به دنب 

  بائوباب

  درخت فيض و ترحم

  آبشخور غزالان و فيلان خشكسال 

  نوبت به ما كه رسيد

  جز جان چك چك مهيبي 

  شاخ كج گوزني درشن 

  چيزي به جا نبود

  نوبت به ما كه رسيد

  كشاه از كبوده سفليس باغ بود 

  سربازهاي رومي 

  و تاجران جاده ابريشم

  تاتارها 

 سوداگران عطر حجازي

  از او گذشته اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسانسور 

  نپرسي آب چيست و علف 

 چگونه مي وزد از لاي آجر و آهن ؟ 

  پله ها را كه مي پيمودي

  نفس زنان 
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  پنجره اي بود ميانه هردو اشكوب

 و كرت سبزي 

  قاب خيال و خاطره

  و تپه اي در مه 

  كه شقايقي بر آن مي سوخت 

  و پنجره بالاتر 

  ور بازت مي گرداندبه رنگ و عب

 در آسانسوري مانده اي امروز

 بي پنجره و طرح گذرگاهي

 كه به تكمه اي

  سال ها از خيابان دورت مي كنند

 بي آنكه به آستانه اي نزديك شده باشي و به سلامي

  و بازگشتت

  صعودي دوباره است 

  به ژرفاي ظلمت

  نپرسي آب چگونه است و علف

 جر و آهن؟چگونه مي سرايد از ميان آ

  و ريشه ها

 به سويكدام ژرفاي سيراب همهمه مي كنند ؟ 

  درياب 

  كه آفتاب بعدي شصت سال 

  از كوچه هاي كودكي دورت خواهد كرد

 و پنجره اي نيست تا چراغ شقايقي بياورد 

 بر تپه اي 

  درمه 
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  بانوي گيلاس و گندم

  بانوي رنگ ها 

  از ديدار آبي ها 

  ي آوردچه م 

 جز لبخندي 

  كه بركه ريگ قرمزي است

 و دنداني

  كه تلالو مرواريدهاي نبسته

  به اينه تقديم مي كند 

  سبز رفته و گلگون برمي گردد

  از ميانه گيلاس ها 

  با گونه اي

  و لكه سرخي

 جگر چلانده گيلاسي

  كه ستاره را

  به خسوفي دل انگيز مي آرايد در بركه

 ت و طلسم هياهوبي نياز نماز وحش

 چه مي دهد به من اين جان زيباي گندمي؟

  شيهه ظريفي از خنده

 كه مادياني

  از دشت هاي خاطره 

  روانه مي كند به امروز و مي آرايدش به رويا 

  در فردا 

  بانوي رنگ ها

  گيلاس ها

  جگر چلانده مرا ارمغانت كرده اند

  و تو

  سيب دلم را كه گاز بزني 

  ر مي ايدشعري از آن ب

  كه زخمي لذيذ و آهي رنگين است

 بانوي گندمي

  از ميان گندم ها

  چه مي آورد 

 جز وسوسه گناه ؟
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